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پس از دو رویداد مهــم، اکنون مهم ترین وظیفه رئیس جمهور منتخب، معرفی 
کابینه ای درخور رأی و نظر مردم اســت. آقای روحانی که با رأی بالای مردم و اقبال 
عمومی در بیست ونهم اردیبهشت به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشور انتخاب 
شدند، اکنون وظیفه دارند با انتخاب یاران خود در کابینه، ضمن احترام به رأی و نظر 
مردم، در جهت رفع مشکلات متعدد جامعه قدمی به پیش بردارند. براین اساس به 
نظر می رســد انتخاب یک کابینه کاردان، هوشمند و بادرایت می تواند پاسخ مناسبی 
از سوی فرد انتخاب شده به مردمی باشد که ایشان را در بزنگاه تاریخی بیست ونهم 
اردیبهشت برگزیدند. در این میان نباید از یاد برد که کابینه خوب ممکن است هیچ گاه 
محقق نشود، چراکه رئیس جمهور نیز دارای محدودیت ها و تحت فشارهایی است 
که انتخاب برخی از افراد برای حضور در کابینه را با چالش مواجه می کند. بااین همه 
حضور افراد مختلف در پست های اجرائی کشور باید با چند خصوصیت کلی همراه 

باشد تا بتوان آن را کابینه ای ۲۴ میلیونی تعریف کرد: 
یک) اولیــن و مهم ترین ویژگی افرادی که قرار اســت در کابینه دولت دوازدهم 
حضور داشــته باشند، «کاردانی» اســت. مرور و توجه به سوابق افراد در پست ها و 
مدیریت هایی که تجربه کرده اند و بررســی تجربه های آنها در زمینه شغل هایی که 

قرار است در کابینه جدید بپذیرند، در این زمینه راهگشاست. 
دو) امیــدوارم اعضــای کابینه بعــدی، افرادی باشــند که از «ســلامت گفتار» 
برخوردارنــد. چنیــن مدیرانی به دور از شــعار، با مردم روبه رو می شــوند و آنچه را 
می گویند که در عمل، توان انجام دادنش را دارند و ســازوکارهای محقق شــدن آن، 
موجود اســت. در دولت دوازدهم، مشــکلات فراوانی پیش روی سیاســت مداران، 
اقتصاددانــان و مــردم قرار خواهد گرفــت، انتخاب کابینه ای که از ســلامت گفتار 
برخوردار باشــد، این امکان را به مردم می دهد تا از شنیدن وعده ها فاصله بگیرند و 

شنونده واقعیت های جامعه باشند. 
ســه) کابینه حقوق مردم را محترم بشمارد و درصدد احقاق حقوق مردم برآید. 
به بیان بهتر، اعضای کابینه دوازدهم باید «حق طلب» باشند و این حق را نه تنها برای 
خود، بلکه برای مردم بخواهند. حقوقــی که دولت دوازدهم باید به دنبال مطالبه 
آنها باشد، فراوان اند، اما در رأس آن، آن چنان که اصل سوم قانون اساسی مشخص 
کرده است، آزادی قرار دارد. مردمی که بیست ونهم اردیبهشت ماه به آقای روحانی 
رأی دادند، در حقیقت دولتی را پذیرفتند که در جســت وجوی آزادی برای مردم در 
چارچوب قانون اساسی اســت. در اصل سوم همین قانون، مشخص شده که مردم 
از حق آزادی بیان و آزادی قلم برخوردارند و دولت منتخب موظف اســت از طرق 
مختلف، امکاناتی را به وجود بیاورد که این حق به صورت یک مطالبه قابل پیگیری 
باشد. مجموع این صفات، می تواند کابینه را کابینه ای ۲۴ میلیونی کند و وظیفه فرد 
منتخب این است که برای ســاختن چنین کابینه ای در سه صحنه یادشده، وزرایش 
را به آزمون و سنجش بگذارد تا بتواند تا پایان راه، از همراهی آنها مطمئن باشد. در 
این میان البته آقای روحانی بایــد تصمیمات مهم دیگری هم بگیرد؛ به عنوان مثال 
انتخاب بین کاردانی کابینه یا جوان گرایی. پیشنهادی که می تواند در این زمینه کارساز 
باشد، توجه به گستره مدیرانی است که در کشور فعال هستند و انتخاب چهره هایی 
که تجربه های موفقی کســب کرده اند، اما هنوز در سنی هستند که می توان با ورود 
آنها به کابینه، متوسط سن کابینه را پایین نگه داشت، اما از تجربه و کاردانی به عنوان 

سرمایه ای اجتماعی بهره مند شد. 
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پشت جلد

پرسه

اول دوران  تــازه روز  امــروز  درســت اســت کــه 
ریاست جمهوری جدید است، ولی واقعیت این است که 
چهار سال فرصت زیادی نیست. ما با چالش های فراوانی 
مواجه هستیم. اگر واقع بین باشیم، با درنظرگرفتن منابع 
محدود نمی توان شعارهای عجیب وغریب داد. من چهار 
سال پیش هم در روزهای پیش از انتخاب وزرا نوشتم که 
توسعه در دوران حاضر از مسیر تخصصی ترشدن و البته 
جزئی نگر ترشدن در امور امکان پذیر است و نه برعکس. 
بر این مبنا وزیری که برنامه اش با شعارهای کلی پر شده، 

معیار مشــخصی برای اندازه گیری میزان موفقیت او در 
دست نیست. وزیری که برای چهار سال برنامه می دهد 
اصولا نمی تواند ادعاهای کلان داشــته باشد؛ همین که 
بتواند با توجه به داشــته ها -که حتما کم نیســت- در 
دام روزمرگی هــا و اختلافــات ویرانگر نیفتد و درســت 
هدف گــذاری کند و برنامه های مشــخص و راهبردی و 
البته محدود داشته باشــد، راه را درست رفته است. اگر 
به  این  ترتیب باشد، درمجموع، دولت بعد از چهار سال 
فقط در کلاف های ســردرگم اجرائی گرفتار نشده، بلکه 
با هدف گذاری درســت نه تنها گره های کور مشــخصی 
را گشــوده، بلکه زمینه را برای اصلاحات ســاختاری نیز 
فراهم کرده است. همه می دانند که اقتصاد از مهم ترین 
چالش های پیش روســت. روشن است که در این بخش 
باید ضمن ادامه مهار تورم به رونق و تولید نیز اندیشید، 
ولی نامزدی کــه در انتخابات وعده رشــد ۲٥درصدی 

مــی داد، آن قدر وعــده اش رؤیایــی و غیرممکن بود که 
آن شــعار فقط تبلیغاتی می نمود. ســخن این است که 
با توجه به منابع و شــرایط کشــور می توان هدف گذاری 
معقولــی داشــت و به ســمت آن حرکت کــرد. عین 
همین مبنــا در بخش های دیگر هم امکان پذیر اســت. 
نبایــد فریب بهانه جویان و تخریب هــا را خورد. آنان که 
در کمین مچ گیری ها نشســته اند، در هر صورت کارشان 
را ادامــه می دهنــد و شــب را روز و روز را شــب جلوه 
می دهند. یک وزیر وقتی بر کرســی می نشیند باید بداند 
مدت محدودی در مسند اســت. باید برنامه اش را فعلا 
حداکثر چهارســاله ببندد و برای دستیابی به نتیجه باید 
اولویت هایش را به گونه ای - در جهت مطالبات مردمی 
کــه به رئیس جمهور رأی دادنــد- تعیین کند که در روز 
پایانی کار به سامان رسیده باشد و پایه خوبی برای ادامه 

راه در آینده فراهم شده باشد. 

ســعید برآبادی: سازمان بازرسي کشــور اعلام کرده است برخي از ساخت و سازهاي 
شهرداري ســبب از بین رفتن درختان خیابان ولیعصر شده اســت.  هر چند وقت یك 
بار هم خب بریده شــدن چند درخت چنار ولیعصر شنیده مي شود، اما بدون سروصدا. 
کسبه و اهالی خیابان ولیعصر، خبرها و عکس هایی از کُنده های به جامانده چنارهای 
ولیعصر در شــبکه های مجازی گذاشته اند و می گویند که در طول ۱۰ روز اخیر، چندین 
مورد قطع درخت را به چشــم خود دیده اند: «سه شــنبه عصر بود که آمدند روبه روی 
یک فروشــگاه بــزرگ و درختی را قطع کردنــد. چنددقیقه ای خیابان ترافیک شــد و 
بــدون هیچ توضیحی، یک درخت دیگر از خیابان حذف شــد». این را صاحب یکی از 
مبل فروشــی های ولیعصر می گوید و ادامه می دهد که در چندروزی که از بارش های 
تیرماهی گذشــته، به بهانه توفان احتمالی، آمده اند و درخت هایی را که ریشه شان در 
زمین سست شــده می بُرند: «الان تمرکز بیشتر روی حدفاصل توانیر تا پارک وی است. 
هرجا را که نگاه کنید، کُنده تازه ای کنار خیابان باقی مانده است؛ یعنی خیلی تازه بریده 

شده». نرســیده به پل همت، یک زمین بازی در 
طرف راســت خیابان ولیعصر قــرار دارد که به 
نظر در حال تغییر کاربری اســت. همســایگان 
می گویند کــه در چنــد روز گذشــته، ۱۱ اصله 
درخت چنار در همین چند متر قطع شــده اند و 
برای اثبات ادعای خود به کُنده های تازه مانده در 
جوی های خیابان اشاره می کنند. تغییر کاربری 
و تجاری ســازی مجتمع هــای اطــراف خیابان 
ولیعصــر، اصلی ترین دلیل قطــع درختان این 
خیابان است به طوری که به نظر می رسد برخی 

از مجتمع ها برای دیده شدن بیشتر و با بهانه سست بودن ریشه این چنارها، از شهرداری 
می خواهند آنها را قطع کند. یکی از محلی های باغ فردوس، به شوخی می گوید: «این 
از کارهای باقی مانده شــهردار اســت». او می گوید که در طول یک ماه اخیر، همه چیز 
در این محدوده پرترافیک از شــهر تغییر کرده: «ســطل های زبالــه را دیربه دیر خالی 
می کنند، می پرسیم، می گویند نیرو نداریم. بی آرتی ها، کم شده اند، خصوصا در شب که 
اتوبوس ها کاملا بی کیفیت هستند و تعدادشان به حدی کم شده که هروقت می آیند، 
جایی برای سوزن انداختن نیست؛ خدمات دیگر هم بد شده است، مثلا در ماه پرداخت 
مالیات هستیم. هر سال همین موقع کلی درگاه مجازی معرفی می شد برای پرداخت 
مالیات های شهری، امسال از هیچ کدامشان خبری نیست و حالا هم که نوبت درخت ها 
شده است».بالاتر از پارک وی هم وضع به همین منوال است و چند درخت دیگر قطع 
شده اند که اخبارشــان لابه لای اخبار مهم تحولات سیاسی این روزها، گم شده است. 
ابتدای خیابان پسیان، بالاتر از مرکز ایران شناسی، نرسیده به موزه سینما و... مکان های 
قطع این درختان هســتند که همگی از درختان 
کهنســال ولیعصر نبوده اند: «ایــن درختی که 
قطع شــد، شاید کمتر از هفت، هشت سال عمر 
داشــت، به طوری که من خودم زمان کاشت آن 
را به خاطر دارم. گفتند که جلوي دید رانندگان 
ماشین های ســنگین را گرفته و به جای دیگری 
منتقلش می کنیم». این اظهارات یکی از کسبه 
خیابان ولیعصر اســت که روبه روی پمپ بنزین 
فعالیت می کند و قطع درخت مورد اشاره را به 

چشم دیده است. 

ناگهان دیر می شود! 

باز هم ولیعصر، باز هم قطع درخت

نامه دوم به حسن
حسن آقاي روحاني سلام

نامه قبلي را چهار ســال پیش همین موقع ها توي 
همین روزنامه «شرق» برات نوشتم.  خلاصه خواستم 
بهــت بگویم ما کــه تــوي مملکت هســتیم و توي 
روزنامه هاي مملکت کار مي کنیم و مي نویســیم و دم 
انتخابــات هي به مردم مي گوییم بــا هزارتا اماواگر باز 
هم بیایید سر صندوق رأي و رأي بدهید، از شش جهت 

مورد هجمه قرار مي گیریم:
۱- از بیرون حمله مي کنند که اصلا چرا توي مملکتیم؟ 

حتما دستمان با بالا توي یک کاسه است.
۲- از داخل هم حمله مي کنند که حتما دست نشانده 

خارج هستیم و داریم آب به آسیاب دشمن مي ریزیم!
۳- به دلیل روزنامه نــگاري هم به ما حمله مي کنند، 

چون مي گویند روزنامه ها راستش را نمي نویسند.
۴- به دلیل نوشــتن هم فحش مي خوریم، چون وقتي 
مــردم کتاب نخرند و نخوانند و از آن طرف کســي هم 
روزنامــه نخرد و بخواند و همه کله شــان توي تلگرام 
باشــد، خب ما هشتمان مي شــود گرو نُه مان و فحش 
را مي خوریم که مي گویند آخه نوشــتن هم شــد کار؟ 

نمي شد تو هم بري اختلاسي، چیزي بکني؟
۵- دم انتخابات هم مي گویند شــما نانتان توي همین 
اســت که مردم رأي بدهند. حالا ما مي پرســیم مگر با 
ما  رأیي حســاب مي کنند؟ یعنــي الان ۴۲ میلیون نفر 
آمدند رأي دادند، رأیي یک تومان هم حســابي کني، به 

روزنامه نگارها نفري ۴۲ میلیون دادند؟ والا.
۶- بعد هم مي گویند چرا هردفعه از روحاني حمایت 
کردید؟ حتما املاک نجومي گرفتید. بعد ما مي گوییم نه 
به خدا. املاک را که شــهرداري مي دهد. بعد مي گویند 
حتمــا حقوق نجومــي گرفتید. بعد مــا مي گوییم نه 
به خدا. مگر ما....؟ کــه مي گویند وقتي گرفتند و وثیقه  

۵۰ میلیاردي گذاشتید معلوم مي شود.
خلاصــه آقاي روحانــي: ما مــرغ عزا و عروســي. ما 
روزنامه نگار. ما اصلا مــداد. آن دفعه گفتیم دفعه اول 
اســت و خیلي کاري به کارت نداشــتیم. این دفعه ولي 
مثل آن دفعه نیست ها. بي زحمت از کنار برو. به بچه ها 
هم بگو تند نرونــد. کابینه را هم مثــل کابینت نچین! 
بي زحمت وزیر مي خواهي معرفي کني درشت هاش را 
ســوا کن. بعد هم زن و مرد نکن. خوب نیســت. مردم 
فکر مي کنند قالیباف شهردار شده ها بین جامعه فاصله 
ایجاد نکن. انجمن صنفــي روزنامه نگاران هم که هوا 
شــد، شما هواش را داشته باش. روزنامه نگاران داشتند 
مي گفتنــد این حســن کارش که با آدم تمام مي شــود 
قول وقرارهاش یادش مي رود. خوبیت ندارد این حرف ها 

را پشت شما بزنند. خلاصه که مراقب خودت باش. 
قربانت پوریا، مرغ عزا و عروسي (عالمي سابق)
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کارتون خواب

حرف درشت

کابینه 24  میلیونى 

کاردان، حق طلب و داراى سلامت گفتار
تجربه دیگران

اختر ماکویی: رأس ســاعت ۸:۱۵، هنگام نماز، هرات در 
خون فرو رفت. تا نیمه های شــب، بیمارستان شهر پر از 
افرادی بود که برای اهدای خون به افرادی که خون نیاز 
داشتند، در صف ایستاده بودند. در شبکه های اجتماعی 
هم غوغایی بود؛ یکی اســم گروه خونی خود را پســت 
کرده و می گفت اگر خون نیاز اســت، دریغ نخواهد کرد 
و دیگری هم ابراز همدردی. با نگاهی به شبکه های اجتماعی، می توان عمق 
فاجعه را درک کرد؛ عکس هایی که خون در آن حرف می زند. بین کشــته های 
این حادثه خونین، از کودک هفت ساله حافظ کل قرآن هست تا پسربچه سه ساله ای 
که همراه با پدرش جان شیرین خود را از دست داده اند. تا نزدیك های صبح همچنان 
خیابان منتهی به بیمارســتان و درون بخش اورژانس آن شــلوغ است؛ همه دنبال 
گمشده ای می گردند. هرات سه شنبه شب وضعیتی داشت که سال ها چنین شرایطی 
را به خود ندیده بود. حس اتحاد و همبستگی هم بین مردم به شدت اوج پیدا کرده 
بود. دو حمله کننده انتحاری در محله شیعه نشین هرات وارد یک مسجد می شوند و 
ابتدا نارنجک پرتاب کرده و تیراندازی می کنند و ســپس خودشان را منفجر می کنند. 
ابتدا خبر آمد که «تلفات بالاست». سپس اعداد یکی بعد از دیگری بالا رفتند؛ یکی 
از کشته شــدگان، پدر یکی از دختران تیم روباتیک افغانستان است که به تازگی 
با کسب مقام دوم از آمریکا بازگشته اند.  شش صبح بعد از حادثه، حوالی مسجد 
شلوغ است و جاده های منتهی به «فلکه بکرآباد» هم بسته است و برای رسیدن به 
منطقه باید از چند ایست بازرسی عبور کرد. دیوارهای مسجد جوادیه که درست در 
نبش یک میدان قرار دارند، با خون افراد کشته شده رنگ شده است؛ و یک ساعت که 
روی ۸:۱۵ قفل کرده اســت؛ ساعت پرواز.   ذبیح االله مجاهد، سخنگوی رسمی گروه 
طالبان، در حســاب توییتر خود نوشت: «انفجار بمب در مسجد جوادیه هرات، هیچ 
ربطی به مجاهدین ندارد». در گذشــته مســئولت حمله بر چنین اماکنی را داعش 
بر عهده می گرفت. در طول روز، حضور ســنگین نیروهای امنیتی در ســطح شــهر 
هرات دیده می شــد و افراد مشکوک را بررسی می کردند. شــاهدان عینی و افرادی 
که در این منطقه زندگی می کنند، می گویند که دیشــب را با ترس و صدای بلند آژیر 
آمبولانس ها سپری کرده اند. اسماعیل که خانه اش در همان نزدیکی هاست، می گوید 
ابتدا صدای ممتد گلوله را شنیده است و سپس یک انفجار. اسماعیل می گوید تا چند 
ســاعت پس از حمله، صدای هلیکوپتر که در ارتفاع پایین پرواز می کردند به گوش 
می رسید.  مردم خشمگین به یک پاسگاه حمله کردند و به آتش کشیدند. اسماعیل 
ادامه می دهد که پس از اینکه مأموران پلیس شلیک هوایی کردند، عده ای از مردم 
متفرق شــدند. عده ای هم تصمیم گرفتند یک راهپیمایی «مسالمت آمیز به منظور 
همدردی با خانوداه های شهدا» صورت گیرد. دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت 
عامه هرات، می گوید ده ها پزشــک از ساعات ابتدایی رویداد تا بامداد امروز مشغول 
رســیدگی به مجروحان حادثه بودند. نهادهای زیادی این حمله را محکوم کردند؛ 

ازجمله سرکنسولگری ایران در هرات و کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان. 
واکنش ها در شــبکه های اجتماعــی:   از همان دقایق ابتدایــی حمله، واکنش 
کاربران شبکه های اجتماعی شروع شد و با انتشار عکس های این حادثه، به یکدیگر 
تسلیت می گفتند. فردی هم به ائتلافی که برخی از افراد دولتی علیه دولت تشکیل 
داده اند، اشاره کرده، فرد دیگری هم با اشاره به مسائل و اختلافات قومیتی در کشور 
و منطقه، نوشت: «اینجا عراق یا سوریه نیست! که مردم را به نام قوم و زبان به جان 
هم انداخته اند شــاید کامیاب هم شده باشــند تا اندازه ای، ولی به یاد داشته باشید 
اینجا وقتی ســنی در حمله اي ضرر می بیند اولین کس شیعه است که برایش خون 
می دهد در شــفاخانه و برایشان دعا می کند». برخی هم در انتقاد به افرادی که این 

موضوع را به قومیت ربط می دهند، اعتراض کردند. 

باز هم شب خونینی دیگر در هرات

 کریم ارغنده پور

 هاشم صباغیان

 سهیل محمدى 


